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از فيلســوفان سياســي انگلســتان در نيمــه دوم قــرن بيســتم بــا نگرشــي  ) 1901-1990(مايكــل اوكشــات 

، »خردگرايي در سياست و مقـالات ديگـر  «، »تجربه و وجوه آن«. شناسي است ستيزانه در عرصه معرفت عقل
تـا   1963 هـاي  كـه ميـان سـال    -»درباره تاريخ و مقالات ديگر«و » آموزش سياسي«، »درباره رفتار بشري«

 . از آثار مهم اوست -نوشته شده 1983
شود  هاي اوكشات تبيين مي گرايي، سنت و اجتماع مدني ، انديشه هاي شناخت، عقل در اين نوشتار، زيرعنوان

 .گيرد انتقادي مورد سنجش و ارزيابي قرار مي -و سپس با رويكردي تحليلي
 

 شناخت
داند و جهان علم را فقط يكـي   و عملِ انسان تنگ و محدود مي اوكشات دايره علم را براي دربرگرفتن انديشه

جهان فلسفه؛ جهان تـاريخ؛ جهـان   : زيد از نظر او، انديشه در چهار جهان مي. شناسد از الگوهاي فهم بشر مي
تواند تمامي تجربـه   اي كه مي او گرچه شأن و مقام بالايي براي فلسفه قائل است، به گونه. علم؛ و جهان عمل

او رفتـار انسـان و از پـي آن، نهادهـاي     . دانـد  را دربرگيرد، اما شناخت بشـري را برآمـده از عمـل مـي     بشري
بـه كـار افتـادن    «هـاي علمـي را    اوكشـات فرضـيه  . كنـد  اجتماعي را در ارتباط با شناخت عملي تبيـين مـي  

داند، بلكه  أ آشپزي نمياو به عنوان مثال، كتاب آشپزي را منش. داند در پديد آوردن معرفت مي» گرايي تجربه
پس راهنماي آشپزي مسبوق بـه فـردي   . تواند در عمل غذايي بپزد شناسد كه مي آشپزي را دانش فردي مي

او با خواندن راهنماي . داند، نه اينكه فرد در عمل، آشپزي را از كتاب آشپزي بياموزد است كه فن آشپزي مي
كتاب، پـدر فعاليـت آشـپزي نيسـت، بلكـه      «از اين رو، . اندتواند چيزهايي درباره اين فن بد آشپزي، فقط مي

نويسد كه ما  او مي. مثال ديگر اوكشات، آموزش زبان مادري با فراگيري الفبا است) 1(» .فرزند ناتني آن است
هـا در جمـلات زبـان     كنيم، بلكـه آن را از راه كـاربرد واژه   ها آغاز نمي آموزش زبان مادري را با يادگيري واژه

كـه از   -اي مسـتمر  آموزي بلكـه در تجربـه   بنابراين آموزش زبان نه از طريق كتاب زبان. گيريم ي فرا ميمادر
توان دريافت كـه اوكشـات درك    مي) 2.(گيرد به تدريج و در عمل شكل مي -شود كودكي در گهواره آغاز مي

اي از انديشيدن  ود، گونهشود و عمل، خ داند كه در عمل يافت مي حقايق از سوي ذهن را شامل چيزهايي مي
دهد، يعنـي   داند كه دين در زندگي بشر نشان مي او پيام دين را نه در مابعدالطبيعه، بلكه در راهي مي. است

 )3.(هاي انديشه را آموزد، نه شيوه دين، راه و روش زيستن را به انسان مي
را ) پوزيتيويسـم (گرايـي   و اثبات گري اوكشات با رويكرد عمل محور به شناخت، فلسفه دكارتي، ميراث روشن

كنـد و   او شناخت بر پايه اصول اوليه را از آن رو كه بيرون از قلمرو تجربـه اسـت، رد مـي   . كشد به چالش مي
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رود و شناخت هر عملي  او از اين نيز فراتر مي. پذيرد هاي تجربة انسان نمي برتري جهان علم را بر ديگر جهان
بـر ايـن اسـاس، او    . دانـد  ممكـن مـي  » اجراي آن عمـل «فقط از رهگذر ) آشپزي همانند يادگيري زبان و (را 

نخست، شناخت چگونگي انجام آن فعاليـت؛ دوم،  . كند شناخت هر فعاليتي را به دو بخش متمايز تفكيك مي
ممكن است ما عملي را انجام بدهيم، امـا نتـوانيم چگـونگي آن را توضـيح     . شناخت اصول يا جنبه نظري آن

 .داند گويد، اما قواعد دستور زبان را نمي مانند كسي كه به زباني سخن مي. بدهيم
 

 گرايي عقل
سياسي   گرايي، اخلاق و زيست در نگاه او، عقل. داند گرايي مدرن را دوران باستان مي اوكشات سرچشمه عقل

او . خود قرار داده است و اجتماعي مردمان را تباه كرده و تمدن يوناني و رومي و مسيحي را زير تأثير ويرانگر
اند؛ قلمروي كه در آن با  گرايان با قطع ارتباط خود با سنت، به وادي سرگرداني درافتاده مدعي است كه عقل
هـاي علمـي و فلسـفي، بلكـه براسـاس عمـل        او تعين و قطعيت را نه بر مدار بنيان. اند ناداني در پي قطعيت

 A)» پسـيني «قاعده در عمل به نحوه . شود ساخته نمي (A priori) » پيشيني«اي  قاعده به گونه. داند مي
posteriori) بـرد كـه    گرايان در عرصه سياسـت يـورش مـي    او به عقل. آيد و از پي تجربه و عمل پديد مي

بـدين  . كنند ها خود را سرگرم مي هاي انتزاعي آموخته از كتاب دانند و با صورت اهميت شناخت عملي را نمي
كشـد و بـه ايـن بـاور تأكيـد       خط بطلان مي» گرايي عقل«هاي نظري در سياست زير عنوان  زاعسان او بر انت

گرايي به نظر اوكشـات گـام نهـادن در     چون عقل. گذارد كه سياست برآيند عمل است و نه مقدم بر عمل مي
م، فاشيسم هايي همچون كمونيس ها و ايدئولوژي او انقلاب. گمراهي است، حاصلي جز آشفتگي و آشوب ندارد

گرايي مدرن، به زعم او،  ترين فرآورده عقل مهم. داند گرايي در سياست مي و دولت رفاهي را از محصولات عقل
ها و پندارها،  گرايي سياسي، شناخت عملي را وانهاده و بر بنيان نظريه  توتاليتاريسم است كه به مثابه اوج عقل

 .ها است خواهي و سركوبگري انسان در كار تماميت
به عنوان انسان دوران مدرن از سويي، و » گرا عقل«گرايي را پديد آمدن شخصيت فرد  داد عقل اوكشات برون

اي است كه از فرديت  فرد معيوب يا ضد فرد، انساني توده. داند از سوي ديگر مي» ضد فرد« يا» فرد معيوب«
ي و بينـوايي خـود را در مفهـوم برابـري     هويت تابد و بي و تشخص فردي گريزان است، تنوع و تفاوت را برنمي

از . هاي از پيش ساخته است شكلي و طرح فرد معيوب در انديشه اوكشات محتاج قطعيت، هم. كند پنهان مي
نويسد، جامعه مركـب از افـراد معيـوب و يـا ضـد فـرد،        مي» خردگرايي در سياست«اين رو، چنان كه او در 

 )4. (ر آن است كه ديگران به جاي او تصميم بگيرندنيازمند ايدئولوژي و رهبر است و خواستا
كند كه ايدئولوژي سياسي برخاسته از تأملات فكري، شـامل اصـولي اسـت كـه از      اوكشات اين ادعا را رد مي

آموزش «داند و در  او ايدئولوژي سياسي را امتداد كنش سياسي مي. شود حضور در نظامات جامعه حاصل نمي
ولوژي سياسي به جاي آنكه پدر معنوي فعاليت سياسي باشد، فرزند ناتني و خاكي ايدئ«: نويسد مي» سياسي
هـاي مـورد پيگيـري باشـد،      انديشانه هدف ايدئولوژي سياسي به جاي آنكه طرح مستقل و پيش. شود آن مي

هـاي خـويش    اي است كه در آن مردم به حضـور در ترتيبـات جامعـه    هاي انتزاعي شده از شيوه نظام انديشه
كننده  دهنده آن است كه ايدئولوژي، خالق از پيش تعيين تبارنامه هر ايدئولوژي سياسي نشان. اند ت كردهعاد

چكيده كلام اين . يك فعاليت سياسي نيست، بلكه حاصل تفكر و انديشيدن در مورد يك شيوه سياسي است
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و فهم سياست بدان معنايي كه  شود آيد و ايدئولوژي سياسي به دنبال آن پيدا مي  كه، فعاليت سياسي اول مي
 )5.(مورد تحقيق و بررسي ما است، اين وضعيت نامساعد را دارد كه به مفهوم دقيق كلمه، نامعقول است

انجامد كه آزادي نه آرماني از پـيش   گيرد و به اين نظر مي ستيزي اوكشات دامن آزادي را نيز فرا مي عقلانيت
است كه از مفهوم نظريِ فطرت يا ماهيت انسـاني  » حقوق انساني«و نه از ) پيشيني(خواسته و مستقل است 

 )6(». چيزي است كه از قبل در تجربه وجود داشته است«استنتاج شده باشد؛ بلكه 
 

 سنت
سنت بر پايه عمـل و در طـول   . كند اي اصيل دفاع مي گرايي، از سنت به مثابه تجربه اوكشات با وانهادن عقل

. بايد در سنت زيست و با سنت به سر برد تا آن را شناخت. وان آن را آموزش دادت گيرد و نمي زمان شكل مي
 .آيد نيست، بلكه در ميدان تجربه و عمل فراچنگ مي» پيشيني«شناخت سنت مبتني بر فهم 

تواند دستخوش تحول شود، نه ثابت است و نه به تماميت رسيده و فاقد گرانيگاهي  سنت در نگاه اوكشات مي
سخن بگوييم و نه اينكـه  » چگونه«دهد كه  سنت همانند زبان مادري به ما ياد مي. مأمن فهم باشداست كه 

بـه  . شـود  نوازيم و نه آهنگي كه نواختـه مـي   سنت مانند يك ساز است كه با آن آهنگي را مي. بگوييم» چه«
بايـد  » چـه «ينكـه  آمـوزد و نـه ا   انجام كارهاي سياسي را به ما مـي » چگونگي«همين منوال، سنت سياسي، 

 .بكنيم
دانـد كـه تغييرناپـذير،     آيد كه مانند پيشينيان خود سنت را امري مقدس نمـي  از نگاه اوكشات به سنت برمي

پذيرد و معتقد است كه سنت در فرآينـد عمـل و    او دگرگوني در سنت را مي) 7.(ثابت و داراي تماميت باشد
ه آن تكريم كنيم و به احترام در برابر او كـلاه از سـر   سنت شيئي مقدس نيست كه ب. پذيرد تجربه تكون مي

 .پذيرد گذارد و در برابر، تأثير مي سنت در جريان عمل، تأثير مي. برداريم
كـاري   كـاري او از نـوع محافظـه    اند، زيرا از سنت دفاع كرده است، اما محافظـه  كار خوانده اوكشات را محافظه

او در . دانـد  او سنت را امري پويـا و متحـول مـي   . اي ايستا بنگرد هپيشينيان نيست كه به سنت به مثابه پديد
كار بودن يعني تـرجيح شـناخته    محافظه«: نويسد مي» خردگرايي در سياست«كاري خود در  توضيح محافظه

بـدين سـان   ) 8(».بر ناشناخته، آزموده بر نيازموده، واقع بر افسانه، بالفعل بـر ممكـن، محـدود بـر نامحـدود     
پـذير و محـدود از    كاري خود را بر عمل و تجربه از سويي، و زيستن در جهان واقعي، آزمون افظهاوكشات مح

كاري در زمانه خود شكوه  گرا شدن سنت و محافظه او از ايدئولوژيك شدن و عقل. گذارد سوي ديگر، بنيان مي
گرايـي اسـير    دام عقـل آورد كه سنتي كه به ايـدئولوژي تبـديل شـود در     كند و اين سخن را به ميان مي مي
داند كه عقلاني نشده و به تعبير او به صـورت ايـدئولوژي درنيامـده     مي» سنت« او سنتي را به واقع. شود مي

 .باشد
 

 اجتماع مدني
. خيزد كاري نوگرا به جانبداري از اجتماع مدني برمي اوكشات با نقد و رد دولت ايدئولوژيك در جايگاه محافظه

در .گيـرد  اي اصول ليبراليسـم فاصـله مـي    هايي با ليبراليسم دارد و در مواردي از پاره تاجتماع مدني او شباه
هنجارهاي اخلاقي مانند راستگويي و درسـتكاري در  . بخشد نگاه او، اجتماع مدني را، اخلاق و قانون قوام مي
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بر مدار قانون عمـل   افزون بر اين، اجتماع مدني. ساحت تجربه و عمل جريان دارند و اصولي انتزاعي نيستند
كننـده   حكومت قانون در اجتماع مدني تضمين. كند و در پي كمك به تنظيم روابط افراد با يكديگر است مي

هـا، خيرهـا و الگوهـاي زنـدگي خـويش را       اند كه خود هـدف  آزادي روابط ميان افراد جامعه است؛ اين مردم
اوكشـات در برابـر پـذيرش    . مردم دخالتي ندارد حكومت قانون در شيوه زيست فردي و جمعي. گزينند  برمي

هـايي ماننـد قـرارداد اجتمـاعي، اقتصـاد بـازار و ماننـد ايـن هـا را رد           هاي ليبراليستي، انديشه اينگونه آموزه
 )9.(كند مي

خواهانـه   هـاي تماميـت   گفتيم كه اوكشات فرد معيوب و يا ضـد فـرد را كـه در هـواي حاكميـت ايـدئولوژي      
داند كه آهنگ پذيرش قيموميت خدايگان بر خـود را   است، نمونه ناسالم در دوران مدرن مي) توتاليتاريستي(

 .داند ها را فاشيسم و دولت رفاهي مي او نمونه اينگونه حكومت. دارد
. نمايـد  طرف و حداقلي است كه در سـپهر ليبراليسـم رخ مـي    داد تأملات سياسي اوكشات، حكومتي بي برون

كنـد و از تحميـل باورهـاي     تعيين الگوي زندگي و خيرات توسط مردم دخالت نمـي حكومت مورد نظر او در 
كند، بـدون ايـن    هاي فردي نگاهباني مي اين حكومت از حدود آزادي. ورزد خاص به شهروندان خودداري مي

حكومـت مختـار او، نـه آموزگـار اخـلاق      . دهد اندازي قرار  هاي شهروندان را مورد دست كه درونمايه گزينش
در اين نظم سياسي، قدرت غير متمركز است، تفكيك قوا وجـود  . امعه است و نه روحاني شريعتمدار مردمج

كننـده   هاي حاكم بـر كشـور، تضـمين    از آنجا كه قانون. شود دارد و مالكيت خصوصي به رسميت شناخته مي
سـان،   بـدين . يابـد  هاي فردي و جمعي شهروندان است، فرديت و خود بنيادي اشـخاص عينيـت مـي    گزينش

 .رسد حكومت به مثابه اجتماع مدني به فعليت مي
 

 نقد و ارزيابي
اي به آبشخورهاي فكري  اما پيش از اين، اشاره. پردازم هاي اوكشات مي اصلي انديشه  هاي اكنون به نقد جنبه

اش،  فكري اوكشات بر پايه منحني زندگي. سياسي او لازم است -هاي فلسفي تر ديدگاه او در جهت فهم دقيق
» پديدارشناسـي روح «كنند كـه   از او نقل مي. آليست ناميده شده است كار و ايده اگزيستانسياليست، محافظه

او در ادامه زندگي فلسفي خود زير . برادلي بر ذهن او تأثيرات زيادي گذاشته است» نمود و واقعيت«هگل و 
 1920به ياد داشته باشيم كه در دهه . كند يدا ميتأثير مارتين هايدگر، ديدي منفي نسبت به مابعدالطبيعه پ

شايد در بريتانيـا كمتـر فيلسـوفي بتـوان     ) 10.(يافته است او در ماربورگ در مجلس درس هايدگر حضور مي
يافت كه مانند اوكشات تا اين اندازه در آموزش فلسفي و تجربـه انسـاني، تغييـر منـزل داده باشـد و در هـر       

در نقد فلسـفه سياسـي   . هاي ديگر و ديگر بسته باشد ه و سپس بار سفر به منزلگاهمنزلگاه، مدتي اطراق كرد
 :اوكشات به موارد زير مي پردازم

رساند كه نهادهاي سنتي لامحاله  گيري مي گرايي در زمانه ما اوكشات را به اين نتيجه تأثيرات شگرف عقل. 1
نسـبت مـي دهـد، تأسـيس آنهـا آگاهانـه و براسـاس        گرايي مدرن  روند؛ زيرا آنگونه كه او به عقل از ميان مي

پذيرش اين ديدگاه مبتني بر آن است كه قبول كنيم تمام آنچه سنتي . اي عقلاني صورت نگرفته است نقشه
هـا بـه عنـوان     اگر مراد از سنت، دستاوردهاي انسان. خيزد، ناآگاهانه و غيرعقلاني است است يا از سنت برمي

توان دستاوردي را غيرعقلاني  داراي اراده و اختيار باشد، به صرف تفاوت زماني، نميموجوداتي عقلاني، آزاد و 
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هاي بشري را نقد كند، چه اين نهادهـا و   تواند نهادها و سازمان گرايي در سياست، مي عقل. و ناآگاهانه دانست
گرايي مـدرنْ يكسـره    لازم به تاكيد است كه عقل. ها متعلق به دوران گذشته باشد و چه دوران مدرن سازمان

بر سنت گذشته مهر باطل نزده، بلكه همواره از دوره نوزايش بـه نقـد و پـالايش سـنت پرداختـه، از عناصـر       
فراموش نكنـيم كـه پشـت    . نوشونده و پاياي آن بهره جسته و عناصر ايستا و ميراي آن را كنار گذاشته است

. تجديد عهد نسبت به سنت يونان باستان همـراه بـود   هاي ميانه و دوره نوزايش، با بازگشت و سر نهادن سده
 .كند وجو مي گرايي مدرن را در دوران باستان جست جالب است كه اوكشات، خود چنان كه ديديم ريشه عقل

زدني  داند و از توتاليتاريسم به عنوان نمونه مثال گرايي در سياست را بسيار ويرانگر مي اوكشات رسوخ عقل. 2
گرايـي در   از وجـوه عقـل  » برخـي « از بيان او پيدا است كه او بر اين باور نيست كه. برد ام مياين ويرانگري ن

گرايـي در سياسـت را ويرانگـر     ورود عقـل » هرگونـه « سياست ويرانگر است، بلكه او به طور مطلـق و كلـي،   
و دموكراسـي   توان پرسيد كه آيا ليبرال دموكراسي، سوسيال دموكراسي، دموكراسـي مسـيحيان   مي. داند مي

تـوان در كنـار    گرايـي در سياسـت، ويرانگـر بـوده و هسـتند؟ مـي        هاي عقـل  مسلمانان، همگي به مثابه جلوه
هاي كمونيسم، نازيسم و فاشيسم را نيز افزود و فهرستي براي اوكشات درست كرد؛ اما ايـن   توتاليتاريسم، نام

 .اند گرايي در سياست، ويرانگر هاي عقل همه به هيچ وجه به اين معني نيست كه تمامي جلوه
اگر مراد او از عقل در اينجـا عقـل   . بپذيرد» سنت«كند تا آن را به عنوان  اوكشات سنت را از عقل دور مي. 3

، چرا نبايد سنت عقلاني را پـذيرا شـود؟ آيـا دسـت كـم      )كه هست(باشد  -يعني عقل نقاد خودبنياد -مدرن
ت؟ آيا عقل مدرن بر تمامي ميراث سنت خط بطلان كشـيده و  وجوهي از سنت محصول عقلانيت آدمي نيس

با اين دعوي كه سنت كهن غيرعقلاني است، با آن قطع رابطه كرده است؟ اوكشات بر اين باور اسـت كـه در   
توان از عقل نقاد خودبنياد توقـع   پرسش اين است كه آيا مي. شود دوران مدرن، سنت خودآگاه و عقلاني مي

هاي عقلاني و  گرانه نگاه نكند و به غربال كردن سنت براي جدا كردن جنبه با ديد سنجشداشت كه به سنت 
آرام به صورت   موجه از جنبه هاي غير عقلاني و ناموجه نپردازد؟ آنچه امروز دستاورد نوين بشريت است، آرام

 .پردازند وران به نقد اين دستاوردها مي آيد و انديشه سنت درمي
هـاي پيشـين و حـال دسـت      بشر به نقد محصولات علمي و فلسـفي و ادبـي و دينـي دوره   در هر دوره، عقل 

هنگامي كه عقل نقاد مدرن به . هاي عقلاني بشري خارج كند زند، بدون اينكه بتواند آنها را از دايره تجربه مي
ان پـردازد، در حقيقـت سـنت را ويـر     هاي موجـود در سـنت مـي    نقد و حتي رد خرافات، تعصبات و جزميت

 .زند كند، بلكه به پالايش، نوسازي و احياي سنت دست مي نمي
داند براي نيل به هدفي معين و نه اينكـه دولـت    ي مي»ابزار«اوكشات در انديشه سياسي مدرن، دولت را . 4

 او از . اي بـراي افـزايش ثـروت و تـأمين رفـاه عمـومي اسـت        اين دولت به نظر او وسـيله . باشد» هدف«خود
برداشت اوكشـات در بعـد   . برد هايي از دولت مدرن نام مي اشيسم و دولت رفاهي به عنوان نمونهكمونيسم، ف

داند، بلكه به عنوان  انسان امروز، دولت را به هيچ وجه هدف نمي. نظري از دولت در دوران مدرن درست است
كنـد،   كشـور تـأمين مـي    مـرزي را در  آيد تا امنيت ملـي و بـرون   دولت به وجود مي. شناسد ابزار و وسيله مي

اگـر دولـت   . نيازهاي اساسي جامعه را سامان بخشد و بر حسن اجراي قوانين نظارت و عنداللزوم دخالت كند
ها بايـد در خـدمت آن قـرار گيـرد و ِگـرد محـور آن        ها و امكانات و توانايي تلقي شود، همه سرمايه» هدف«

ن ريخته شود و حتي بايد كشور ويران گردد تـا دولـت   ها به پاي آ بچرخد، بايد همه چيز و حتي خون انسان
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ترديد، دوران مدرن نه اعتقادي به هدف بودن دولت دارد و نه حاضر است همه هستي خود  بي. بماند و بپايد
 .برعكس، اين دولت است كه بايد خدمتگزار و فدايي ملت باشد. را فداي دولت كند

وسيله بودن دولت در روزگار ما نيز امري مشروط است؛ يعني تا  به ياد داشته باشيم كه حتي ابزاري بودن و 
تواند به حيات خود ادامه دهد كه از قرارداد بسته شده ميان مردم و خـودش تخطـي    آنجا قدرت سياسي مي

جالب است كه اوكشات از . شود و بايد كنار برود اگر دولت نقض عهد كرد، قرارداد آن با ملت، ابطال مي. نكند
هـاي   برد، حال آنكه اينگونه نظام هاي دولت به مثابه ابزار و وسيله نام مي م و فاشيسم به عنوان نمونهكمونيس

هاي كمونيستي، نازيسـتي و فاشيسـتي    تبارنامه دولت. ها به مثابه هدف هستند سياسي از مصاديق اتّم دولت
،و پير و جوان بايد گوش به فرمان محور و گرانيگاه كشور است، همگان از زن و مرد دهد كه دولت،  نشان مي

 .پيشوا و معتقد به ايدئولوژي حزب واحد باشند و همه هستي خود را در راه حفظ و بقاي دولت نثار كنند
) هماننـد اخـلاق  (كند و به دفاع از دولت بـه مثابـه هـدف     اوكشات از سويي دولت به عنوان وسيله را رد مي

معلـوم نيسـت   . افكند طرف ليبرال بر آفتاب مي خويش را از دولت بي داري پردازد، اما از سوي ديگر جانب مي
اي براي رسيدن شهروندان به خير و سعادت برگزيـده خودشـان    طرف كه وسيله دولت محدود، حداقلي و بي

هستند، چه نسبتي با دولت به مثابه هدف دارد؟ آشكار است كه ديدگاه اوكشات در اينجا دستخوش تنـاقض  
داند؛ اما در  گرايي سياسي را مردود مي نشيند و عقل ر بحث از سنت به دفاع همه جانبه از آن مياو د. شود مي

گرايـي مـدرن    مايـه آن عقـل   دهد كه بن طرف ليبرالي نشان مي عين حال خود را جانبدار دولت محدود و بي
 . ده استدهد كه پيش از اين، آن را رد و محكوم كر سان به پذيرش چيزي تن مي او بدين. است

كنـد، در   گرايي را محكوم مـي  اين نقد نيز پيش از اين به اوكشات وارد شده است كه او به نام سنت، عقل -5
مـا در جهـان امـروز بـا سـنتي بـه اسـم        . گرايي خود به سنت تبديل شده اسـت  حالي كه در روزگار ما عقل

گرايي مدرن سـخن   پر از سنت بودنِ عقلرو هستيم و فيلسوفاني همانند ماكس وبر و كارل پو گرايي روبه عقل
گرايي تداوم منطقي سنت است، زيرا، دست كـم وجـوهي از سـنت برآينـد عقلانيـت       در واقع، عقل. اند گفته

گرايي از پايگاه سنت و نفـي   بنابراين، نفي عقل. اي است كه گوهر عقل، آن را شكل داده است بشري و پديده
سنت محصول تلاش بشر عاقل، آزاد، صاحب اراده . اري منطقي دور استگرايي، از سازگ سنت از جايگاه عقل

تواند از سوي دارندگانِ خرد و سنجش نقد شود، حتي اگر اين سنت، خود  و اختيار است، اما در عين حال مي
 .گرايي باشد عقل
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